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نیکــولا کیارومونته در دومین شــماره‌ 
مجله‌ اینکانتر اعلام کرد: »هیچ روشنفکری 
نمی‌تواند از این وظیفه شــانه خالی کند، 
مگر آنکه خود را خوار سازد: وظیفه‌ افشای 
افســانه‌ها و امتناع از نشــاندن دروغ‌های 
مصلحتی به‌جای حقیقــت.« با این حال، 
هرچند اینکانتر هرگز از افشای دروغ‌های 
مصلحتی که رژیم‌های کمونیستی به آنها 
متکی بودند، ابایی نداشــت، اما به‌راستی 
خــود هرگز از »دام ایدئولوژی« و آن تفکر 
فراگیر جنگ سرد یعنی »دروغ‌گویی برای 
حقیقت« رها نشد. با »سکوت در قبال هر 

به ســادگی نوشت: »ضروری است که این 
کنفرانس در اینکانتر پوشــش داده شود.« 
گاهی هم لحــن او طنزآمیز بود: »آرزوی 
ســال نو من این اســت: یک بحث درجه 
‌یک درباره مســئله همزیستی در اینکانتر. 
بســیاری از دوستانمان، از جمله ماگریج و 

ایروینگ براون، همین آرزو را دارند.« 
یا مثلًا از اســپندر می‌خواست صفحات 
ادبی مجلــه را به روی نســل جدیدی از 
نویسندگان آمریکایی مانند سال بلو، جی. 
دی. ســالینجر، ترومن کاپوتی یا شــرلی 
آن گراو باز کند. یا به کریســتول پیشنهاد 
می‌داد تا نقدی بر کتاب »پان‌آفریکانیســم 
یا کمونیسم« اثر جورج پادمور منتشر کند 
)»به نظر من بســیار مهم اســت که این 
کتاب در اینکانتر توســط یکی از افراد ›ما‹ 
نقد شــود«(. رویکرد جوسلسون به مجله 
»پروفس« نیز همین‌گونه بود و اغلب باعث 
ناراحتی سردبیر آن، فرانسوا بوندی می‌شد. 
در ژوئن ۱۹۵۲، بوندی حتی تهدید کرد اگر 
کمیته اجرائی بدون حضور او به بحث درباره 
خط‌مشــی پروفس ادامه دهد و حق صدور 
برای خود  را  ویراستاری  دستورالعمل‌های 

محفوظ بدارد، استعفا خواهد داد. 
بــه همین ترتیب، جوسلســون نهایت 
تلاش خود را به کار بســت تا مجلات را از 
مداخلات ســازمان سیا محافظت کند. اما 
این ادعا که حذف مقاله مک‌دونالد موردی 
بی‌سابقه در تاریخ مجله اینکانتر بوده، قابل 
دفاع نیســت. اگر این ادعا صحیح می‌بود، 
بگیریم که محتوای  نتیجه  می‌توانســتیم 
اینکانتر کاملًا با ملزومات ســازمان ســیا 
همخوانی داشــته، به طوری که ســازمان 
احســاس نیازی به اعمال حق وتو نداشته 

است. 
یکی از منتقدان، این فرآیند را این‌گونه 
توصیف کرده است: »روابط اجتناب ناپذیر 
بین کارفرما و کارمند که در آن خواسته‌های 
کارفرما به طور ضمنی در اقدامات کارمند 
نمود می‌یابد.« اما بر اســاس گفته‌های تام 
بریدن، ســازمان ســیا حداقل یک بار هم 
قبلا مداخله کرده بود: »ما گاهی با اینکانتر 
مشــکل داشــتیم و من معمولاً می‌گفتم 
بگذارید هرچه می‌خواهند منتشر کنند. اما 
یک‌بار- موضوع مربوط به سیاست خارجی 
بــود- لری ]دو نوفیل[ در مورد مقاله‌ای از 
من ســؤال کرد ]که آیا منتشــر بکنیم یا 
نکنیم[ و ما مجبور شدیم آن را وتو کنیم. 
فکر می‌کنم موضوع به سیاست آمریکا در 

قبال چین مربوط می‌شد.«
»قرار بود اینکانتر مقاله‌ای را منتشر کند 
که به سیاست آمریکا انتقاد داشت و ما در 
دفتــر، جنگ خانمانســوزی راه انداختیم. 
یــادم می‌آید که پیش آلن دالس رفتم و با 
او صحبت کردم، اما او از دخالت امتناع کرد. 
فقط گفت: »من دخالت نمی‌کنم خودتان 
حلش کنیــد.« در نهایت ما هم ]مقاله[ را 
حذف کردیم و حقیقتش متأســفم که این 

کار را کردیم.«

موضوع داغ و جنجالی و با مماشات بیش از 
حد و چشم پوشی در برابر تمامی دروغ‌ها و 
حرف‌های نازل و کم عمقی که سال‌هاست 
در فضای روشــنفکری ما ریشــه دوانده«، 
اینکانتــر آن گران‌بهاترین مفهوم فلســفه‌ 
غرب- آزادی اندیشــه و عمل مستقل- را 
معلق کرد و بادبان‌هایش را به جهت بادهای 

غالب ]قدرت حاکم آمریکا[ تنظیم نمود.
مشهور اســت که »مقاله‌ یک مجله که 
حرفش را صریــح می‌زند و هر خواننده‌ای 
می‌تواند اســتدلال‌هایش را بررســی و رد 
کند، نمی‌تواند یک نمایش پنهانی باشد.« 
اینکانتر،  اما ســکوت‌های عجیب مجلــه‌ 
پنهان‌کاری عمــدی‌اش در مورد آنچه در 
پس نوشــته‌ها نهفته بود و حذف مطالب 
ناخوشایند برای حامیان پنهان‌اش، خلاف 
ایــن ادعا را ثابت می‌کنــد. همان‌طور که 
یک مورخ اشــاره کرده: »ســؤال اساسی 
دربــاره اســتقلال اینکانتر ایــن نبود که 

منصوب می‌شدند، و پژوهشگران-نه الزاماً به 
دلیل شایستگی‌های فردی، گرچه این موارد 
گاه مهم بودند- بلکه به دلیل وفاداری‌شــان 
مورد حمایت مالی قرار می‌گرفتند و نظراتشان 

منتشر می‌شد.«
جوسلســون از همان ابتدا شــخصاً و به 
صورت مستقیم در کارهای مجله »اینکانتر« 
دخالت داشت. او اولین طرح‌های جلد مجله را 
طراحی کرد، فهرست مطالب شماره‌های اولیه 
را بررســی و ویرایش می‌نمود و همواره پیش 
از انتشــار، از محتوای مجله مطلع می‌گردید. 
هرگاه اســتانداردهای مجله پایین می‌آمد، به 
سردبیران تذکر می‌داد و مدام آن‌ها را ترغیب 
می‌کرد تا مقالات یا موضوعات جدید را برای 
بحــث در نظر بگیرند. گاهی لحن او آمرانه به 

نظر می‌رسید: 
اطلاعیــه‌ای درباره کنفرانس  وقتی  مثلًا 
آسیایی کنگره که قرار بود در ژانویه ۱۹۵۵ در 
رانگون برگزار شود را برای کریستول فرستاد، 

مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۴۱

همان زمان از طریق رسانه‌ها در جهان اخباری 
منتشر شــد و این احتمال را تقویت می‌کرد که 
 ســوریه سربازان مفقود اســرائیلی را اسیر کرده 

است. 
بخشی از این مدارک مبتنی بر شاهدان عینی 
بود که ادعا می‌کردند سربازانِ ما را دیده‌اند. سال 
1991 رهبر ]گروه‌های مبــارز[، احمد جبرئیل 
همــه را غافلگیر کرد، وقتی کــه در مصاحبه‌ای 

از خاخام جدا شدیم و با امید کامل به اسرائیل 
برگشــتیم که ما در آستانه کشــف مهمی قرار 
گرفته‌ایم. بسیار خوش‌بین بودم و بارها و بارها به 
رحویا گفتم که تا آخر این موضوع خواهم رفت و 
در لحظه‌ای که بفهمیم سربازان اسرائیلی زندانی و 
زنده هستند، هر کار لازمی را انجام خواهیم داد تا 
آنها را با سرعت ممکن با کمک دولت یا بدون آن 
آزاد کنیم؛ و دقیقاً همان‌طور که بدون تأمل یک 
میلیون دلار را انتقال دادم تا توافقنامه با خاخام 
امضا شود، حق داشتم میلیون‌ها دلار دیگر بدهم تا 
اسیران‌مان را به خانه‌های‌شان بازگردانم. کاملًا در 
امر مقدس آزادسازی اسرا غرق شدم. این موضوع 

من را آتش زده بود.
در هفته‌های پس از امضای توافقنامه در اروپا 
در ارتباط مداوم با خاخام بودیم. یونا باومل همراه 
بــا خاخام در اروپا ماند، هر لحظه برای خبرهای 
خــوش انتظار می‌کشــید. از باومل در مکالمات 
تلفنی‌اش با ما حرف‌های خوش‌بینانه می‌شنیدیم. 

ادامه دادیم و همه اطلاعات، هر کورسویی از اخبار 
را بررسی کردیم.

در این میان، احتمال فعالیت عامل عراقی را 
بررســی کردیم که زمان زیادی در لندن زندگی 
می‌کرد. این عامل، عرب مســیحی، دارای روابط 
عالی در بغداد و دوســت صمیمی طارق عزیز از 
مقامات دولت صدام حســین و بعدها وزیر او بود. 
همچنیــن امکان ارتباط‌گیری با یک تبعه عراقی 
دیگری را بررسی کردیم که با سوری‌ها و لیبی‌های 

مقیم لندن مرتبط بود. 
او قبلاً برای سازمان‌های اطلاعاتی غربی فیلمی 
را تهیــه کرده بود که حــاوی گفت‌وگوی صدام 
حسین با افســران و نزدیکانش بود. حتی روابط 
پیچیده و آشــنایی‌هایی با همه رهبران تبعیدی 

حزب بعث در لندن داشت.
ارتباط‌گیــری با تبعه کره‌ای را هم بررســی 
کردیم که در اروپا فعالیت کرده و با فرمانده نیروی 
هوائی ایران و از طریق او با رئیس‌جمهور رفسنجانی 

روابط تجاری برقرار کرده بود. 
این شخص کره‌ای یک شریک انگلیسی دارای 
روابط و تجربه در فروش سلاح داشت و تا جایی 
که ما می‌دانیم هر دو این اشــخاص قابل اعتماد 
بودند و اطلاعات‌شان بر پایه تجربه شخصی‌شان 
بود نه بر اساس شایعات. قبلًا تلاش شده بود روابط 
آنها برای دستیابی به اطلاعاتی درباره رون آراد به 

کار گرفته شود اما این تلاش موفقیت‌آمیز نبود.
و از آن زمان، درباره پروفسور شنیدیم. مشخص 
شد که یک پروفسور فیزیک با اصالت سوری علوی 
در واشــنگتن زندگی می‌کند، او با یک آمریکایی 
ازدواج کــرده و تبعه ایالات متحده اســت. این 
پروفسور، طبق بررسی‌های گسترده‌ای که انجام 
دادیم، دارای روابط مســتقیم در سوریه بود و به 
رئیس‌جمهور سوریه، حافظ اسد دسترسی داشت. 
موثق‌ترین منبع اطلاعاتی برای ما تأیید کرد که 
پروفسور می‌تواند برای ما اطلاعاتی درباره اسرای 
مفقود شــده اسرائیلی در ازای دستمزد مناسبی 
فراهم کند. به تدریج درباره این پروفسور جزئیات 

بیشتری جمع‌آوری کردیم.
 معلوم شــد که برادرش از فرماندهان ارتش 
ســوریه در بلندی‌هــای جــولان در اوایل دهه 
پنجاه بوده است. او خودش سعی کرد نمایندگی 
شرکت‌های آمریکایی در سوریه را به عهده بگیرد 
که بدون موفقیت باقی ماند. دختر برادرش با پسر 

یکی از مقامات ارشد دولت اسد ازدواج کرد. 
همچنین شنیدیم، پروفسور شش- هفت بار در 
سال به‌طور مرتب به دمشق سفر می‌کرد و یکی 
از وظایف مهم او، کمک به فرزندان مراتب بالای 
حکومتی و ارتش ســوریه برای موارد تحصیلی و 
اقامتــی در ایالات متحده بود و اینکه اشــخاص 
ارشد و مهم سوری در زمان بازدیدشان از آنجا را 
همراهی می‌کرد. این احتمال را که او از این طریق 
یا راه دیگری به CIA متصل است را رد نکردیم.

_______________
1- همان‌گونــه کــه از متن و ادامه خاطــرات برمی‌آید 
این مورد از نمونه‌های اطلاعات غلطی اســت که به تیم 
نیمــرودی و همکارانش در جریان پیگیری سرنوشــت 
نظامیان صهیونیســت داده شده است. علاوه ‌بر اینکه در 
ایران تحزب به معنای رایج آن در ســایر کشــورها وجود 
ندارد؛ روند تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی با این درجه از 
اهمیت در نظام سیاســی ایران کاملًا مشخص است و در 

حیطه اختیارات احزاب سیاسی نیست.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- 34

پروفســوری  از  آمــریکا
»ما به پیش می‌رویم. یکی دو هفته به من اجازه 
بدهید، لحظه‌ای که چیزی به دست بیاورم، پیش 

شما برمی‌گردم.«
روزها ســپری شدند و اخبار مورد انتظار دیر 
می‌آمدند. تصمیم گرفتم ارتباط شــخصی‌ام را با 
خاخام متوقف کنم و بررسی این موضوع را به یونا 
باومل، رحویا واردی و همکارش یهودا آلبوهر واگذار 
کنم. در این بین به یکی از افسران ارتش اسرائیل 
مراجعه کردم، برایش به صورت غیر رسمی درباره 
توافقنامه‌ای که در اروپا امضا شــد توضیح دادم و 
پرسیدم که آیا ]یک افسر[ اطلاعاتی می‌تواند تأیید 
کند که واقعاً خاخام متعهدانه به این توافق عمل 
می‌کند و ارتباطش را در جهان عرب و ایران به کار 
می‌گیرد. این موضوع در اختفای بسیار بررسی شد 
و پس از زمان کوتاهی وقتی که به طور تصادفی در 
اتفاقی خاص یکدیگر را ملاقات کردیم، همان افسر 
پیش من آمد و گفت: »یعقوب، خاخام شما در اروپا 
فعالیت می‌کند. این درست است.« او بیش از این 
به من حرفی نزد اما توانستم بفهمم که بررسی‌ها 
نشان دادند که خاخام واقعاً رابطه نزدیکی با وزیر 
عربی و ]افرادی[ در ایران و کشورهای عربی دارد 
و از زمانی که توافقنامه را امضا کردیم او در ارتباط 

مداوم با آنها قرار داشته است.
اما علی‌رغم تلاش‌هایش، خاخام موفق نشد نوار 
و نشانه‌ای از حیات واقعی یکی از سربازان مفقود 
بیاورد. رحویا واردی و یهودا آلبوهر که در ارتباط 
مستمر با او بودند، به من گزارش دادند که به آنها 
گفته که او به سختی می‌تواند نوار را به دست آورد 
زیرا میان احزاب مختلف در ایران کشمکش وجود 
دارد: یــک حزبی میلیون‌هــا دلار در ازای آزادی 
سرباز یا ســربازان اسرائیلی طلب می‌کند، حزب 
دیگری در ازای آزادی ســاح می‌خواهد و حزب 
سوم خواستار توافقی شبیه به معامله جبرئیل برای 
آزادی اسراست که در زمان خودش فریاد اجتماعی 

بزرگی را در اسرائیل برانگیخت.]1[ در روزنامه‌های 
آن روزها چند خبر در این‌باره بودند که ]گروه‌های 
مبارز[ فهرست تازه‌ای از زندانیان اسرائیلی را به 
عنوان بخشی از آماده‌سازی برای معامله احتمالی 
مبادله زندانیان آماده کرده‌اند. من متقاعد شــدم 
کــه این کار اتفاقی نبوده و این که این موضوع با 
اقدامــات خاخام در ایــران و جهان عرب مرتبط 
است؛ اما در آخر او مورد توافق شده را فراهم نکرد. 
زمانی که در توافقنامه تعیین شده بود گذشت. 
بــه او مهلت دیگری دادم اما آن هم بدون نتیجه 
واقعی به اتمام رسید. از من خواست که بازهم کمی 
صبر کنم و این بار هم موافقت کردم. ســرانجام، 
درســت پایان سال از یک میلیون دلار صرف‌نظر 
کردم و حســاب بانکی در اروپا را بســتم. در این 
تجربه ضرر کردم اما برای پولی که از دست رفت 
تأسف نخوردم و از نظر خودم مصمم بودم که ادامه 
دهــم. پولی را که از بانک اروپایی انتقال دادم، به 
صندوق پس‌انداز اسرای مفقود اسرائیلی برگرداندم.

علاوه ‌بر این او با شجاعت تمام صدها یهودی 
را از ایران نجات داد و برای به خطر انداختن جان 
خود درنگ نکرد. او کاملًا نزد من و رحویا واردی 
این تصور را ایجاد کرد که به خوبی در جهان عرب 
افراطی پیوند خورده و می‌تواند به اطلاعات جدید 

و حیاتی دست پیدا کند.
ناتوانی خاخام آسیب ســختی را به خانواده 
باومــل وارد کرد. یونا همه امیدش را به این مرد 
بســته بود. هفته‌ها کنارش می‌نشست و منتظر 
تحولات مثبت می‌شد اما برای هیچ. ولی در مدت 
زمــان کوتاهی بهبود یافت و ارزیابی کردم که او 

خیلی قوی‌تر شده است. 
نفهمیدم او این قدرت معنوی پایان ناپذیرش 
را از کجا کسب می‌کند. از سوی او مورد تشویق 
و ترغیب مشــتاقانه برای ایجــاد اقدامات جدید 
بودم. این مرد واقعاً از اینکه دســت بکشد امتناع 
می‌کرد. او مصمم بود که کل لبنان و ســوریه را 
زیر و رو کند تا زمانی که با قطعیت بفهمد چه بر 

سر پسرش آمده است.

مشهور است که »مقاله‌ یک مجله که حرفش را صریح می‌زند و هر 
خواننده‌ای می‌تواند استدلال‌هایش را بررسی و رد کند، نمی‌تواند یک 
نمایش پنهانی باشد.«  اما سکوت‌های عجیب مجله‌ اینکانتر، پنهان‌کاری 
عمدی‌اش در مورد آنچه در پس نوشته‌ها نهفته بود و حذف مطالب 
ناخوشایند برای حامیان پنهانش، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

آیــا دســتورالعمل‌هایی از واشــنگتن برای 
سردبیران ارســال می‌شد یا نه، بلکه این بود 
که اصلًا چه کســانی ســردبیران را انتخاب 
کردند و چه کســانی مرزهای مشخص »نظر 
مســئولانه« را ترسیم نمودند که در محدوده‌ 

آن، اختلاف‌نظرها آزادانه بررسی می‌شد.« 
جیسون اپستاین نیز با تأیید این استدلال 
توضیح داد: »مســئله رشــوه دادن یا فاسد 
کردن تک تک نویســندگان و پژوهشــگران 
نبود، بلکه ایجاد یک سیستم ارزشی ساختگی 
و خودســرانه بود که بر اســاس آن، اعضای 
دانشگاهی ارتقا می‌یافتند، سردبیران مجلات 

یک. ترک گناه
آیت‌الله حق‏شــناس، یکی از شرایط چلّۀ‏ 
زیــارت عاشــورا را تــرک گنــاه در آن ایاّم 
می‏دانست]1[ و می‏فرمود: »اگر ترک گناه نشود، 
هیچ تأثیری ندارد«.]2[ این شعر را هم می‏خواند:

تعَصِی‏ الإله‏َ و أنــتَ تظُهِرُ حُبَّهُ 
هذا مُحالٌ فیِ الفِعالِ بدَيعُ ]3و4[

در دورانی که ایشــان مشغول چلّۀ زیارت 
عاشورا برای پایان یافتن جنگ بود، مخدّره‏ای 
از مذهب خودش که می‏گفتند على اللهی بود، 

برگشته و می‏خواست مسلمان شود. 
برای همین به ایشــان مراجعه کرده بود. 
ایشــان چون در حال خواندن زیارت عاشورا 
بــود، از پذیرفتن او خودداری کرد و کار را به 

این بنده واگذار نمود. 
ایشان برای این که نکند سخن گفتن یک 
مخدّرۀ جوان، خیالــی به بار آورد- خیالی به 
اندازۀ یک لحظه-‌، هم‏مجلســی و چند کلمۀ 
کوتاه ســخن گفتن با یک نامحرم را نپذیرفته 
بود. حتّی از یک احتمال بسیار بسیار ضعیف 
هــم باید پرهیــز می‏کرد تا هیچ خواســته و 

حاجتی بر آورده شده نماند.]5[
دو. صدقه و توجّه قلبی

آیت‌الله حق‏شناس در مورد زیارت عاشورا 
به شیوۀ خاص، می‏فرمود: »هر روز، صدقه‏ای 
کنار بگذارد. قلب نیز کاملًا متوجّه آن باشد«.]6[

غروب  و  طلوع  میان  خواندن  ســه. 
آفتاب

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »قرائت زیارت 
عاشورا ]در شــیوۀ مخصوص[ باید بین طلوع 

آفتاب تا قبل از غروب باشد«.]7[
چهار. حرف نزدن وسط قرائت زیارت

آیت‌الله حق‏شــناس، یکــی از آداب عمل 
قرائت زیارت عاشــورا را حرف نزدن وســط 
خواندن زیارت عاشورا می‏دانست]8[ و می‏فرمود: 
»اگر وسط زیارت عاشورا بخواهی حرف بزنی، 
فایــده نــدارد«. می‏فرمود: »یک بار، وســط 

یکــی از آداب چلّۀ زیارت عاشــورا از نظر آیت‌الله حق‏شــناس، آگاه 
نشدن دیگران اســت. ایشــان می‏فرمود: »وقتی چلّۀ زیارت عاشورا 
را شــروع کردی، به جز اهل خانه نباید کســی بفهمــد«. همچنین 
می‏فرمود: »اگر چلّۀ زیارت عاشــورا بخوانی و حاجتی داشــته باشی 
و کســی از خواندن تو مطّلع بشــود، این چلّه از دست رفته است«.

از  یکی  حق‏شــناس،  آیت‌الله 
شــرایط چلّۀ‏ زیارت عاشورا را 
ترک گناه در آن ایاّم می‏دانست 
گناه  ترک  »اگــر  می‏فرمود:  و 
ندارد«. تأثیری  هیچ  نشــود، 

می‏فرمود:  حق‏شناس  آیت‌الله 
»هر وقــت می‏خواهــی چلّۀ 
زیــارت عاشــورا را شــروع  
اوّلین روزش  ‏کنی، ســعی کن 
باشــد«. چهارشــنبه  روز 

هــر چند وقت یک‌بار به من مراجعه می‌کرد، 
درباره مشکلات مالی‌اش به من توضیح می‌داد و 

درخواست کمک می‌کرد. 
در همه موارد به او جواب دادم. نمی‌خواستم 
منبعی را که البته در ســاختارهای خاصی برایم 
مشکل‌ســاز بود از بین ببرم، خاخام منبع مهم و 

مورد اعتمادی بود. 

پنهان‌کاری  عمدی
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 174
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هرچند که خاخام در مأموریتش موفق نشد 
اما اعتمادم به او را از دســت نــدادم. توضیح او 
کاملًا منطقی بــود، اینکه جنگ خلیج‌فارس که 
بعــد از تجاوز عراق به کویت درگرفت و شــکاف 
بزرگی که در همــان ایام در جهان عرب رخ داد 
باعث شدند روندها و برنامه‌ها متوقف شوند و در 
همان مرحله ادامه پیشبرد این موضوع حساس و 

پیچیده امکان‌پذیر نبود. 

بی‌سابقه به CNN گفت که برای او مشهود است 
 سه سرباز اسرائیلی زنده در دست سوری‌ها اسیر 

شده‌اند. 
جبرئیل از شــرح جزئیات امتنــاع کرد ولی 
خبر در کل دنیا پخش شــد و واکنش بســیاری 
ایجاد کرد. تمام ایــن خبرها به ما کمک کردند 
تــا نیروهای جدیدی را به کار بگیریم. رو به جلو 

یارت عاشورا شرایط و آداب چلّه ز

آیت‌الله حق‏شناس، آگاه نشدن دیگران است]10[ 
ایشــان می‏فرمود: »وقتی چلّۀ زیارت عاشورا 
را شــروع کردی، بجز اهل خانه نباید کســی 
بفهمــد«.]11[ همچنین می‏فرمــود: »اگر چلّۀ 
زیارت عاشــورا بخوانی و حاجتی داشته باشی 
و کسی از خواندن تو مطّلع بشود، این چلّه از 

دست رفته است«.]12[
آیت‌الله حق‏شناس در این‌باره به این جریان 
اشاره می‏نمود: »در یک بعدازظهر که درِ حجرۀ 
مدرسه را بســته و به خواندن زیارت مشغول 

بودم، یکی از رفقا در زد. 
وقتی برای باز کردن در بلند شدم، فراموش 
کــردم کتاب دعا را ببندم و کتاب همچنان بر 
ســر زیارت عاشورا باز مانده بود. همین که به 
داخل حجره آمد، گفت: عجب! زیارت عاشورا 
هم که می‏خوانی! من پیش خودم گفتم: این 

زیارت از دست رفت!«.]13[
همچنین در یک دورۀ زیارت، روزی کسی 
درِ خانه ایشــان را می‏زند. وقتــی اهل خانه 
می‏گویند: »آقا مشغول نماز و دعاست« یا این 
که »به کاری مشغول است«، گویا آن شخص 

حدس می‏زند که ایشان مشغول قرائت زیارت 
است. 

لذا می‏پرســد: زیارت عاشــورا می‏خواند؟ 
هنگامــی که او خبــردار می‏شــود، آیت‌الله 
حق‏شناس می‏فرماید: »این دوره که از دست 

رفت! باید دورۀ تازه‏ای شروع کرد«.]14[
شش. شروع از روز چهارشنبه

آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: »هر وقت 
می‏خواهــی چلۀّ زیارت عاشــورا را شــروع 
‏کنی، ســعی کن اوّلین روزش، روز چهارشنبه 

باشد«]15[
هفت. واقعی بودن حاجت

واقعی بودن حاجت، از شرایط دستور چلّۀ 
زیارت عاشوراست. 

آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: »شخصی 
گفت: خیلــی بدهــکارم و می‏خواهم زیارت 
عاشــورا بخوانم تــا بدهی‏ام حل شــود. من 
می‏دانستم که خانه‏اش کجاست. گفتم: داداش 
جون! نیازی نیســت زیارت عاشورا بخوانی. تو 
باید خانه‏ات را بفروشی و با پولش، هم بدهی‏ات 
را پرداخــت کنی، هم در جــای دیگر، خانۀ 

مناسب خودت بگیری و هم این که حَجّت را 
به جا‌آوری!«.]16[

هشت. عدم تقدیر قطعی
آن طــور که به یاد دارم، اوّلین باری که ما 
با جریان زیارت عاشــورا آشنا شدیم، جریان 
محاکمۀ متّهمان قتل منصور بود. کســانی از 
آن جمع، محکومیّت در حدّ اعدام داشــتند. 
بزرگان این جریان، از جمله حاج صادق امانی، 

در مسجد امین الدوله تربیت شده بودند. 
اصحاب مسجد قیام کردند که برای نجات 
محکومان، دســت به دعا بردارند. چهل نفر از 
ما مأموریتّ یافتیم که چهل روز نماز استغاثه 
به امام زمان بخوانیم. آیت‌الله حق‏شــناس بنا 
گذاشــتند که یــک دورۀ چهــل ‏روزه زیارت 

عاشورا بخوانند. 
ما از واقعه بعدها خبردار شدیم که ایشان 
بعد از چنــد روز از خواندن زیارت، در خواب 
ملهَم می‏شــوند که تقدیر قطعی وجود دارد، 

کاری نمی‏توان کرد. 
لذا ختم، نیمه‏کاره رها می‏شود. اوایل جنگ 
نیز آیت‌الله حق‏شــناس برای ختم آن به یک 

چلّۀ زیارت عاشورا همّت می‏گمارند که البتّه 
باز به ایشان گفته می‏شود این هم یک تقدیر 
قطعی است و ایشان ختم زیارت را نیمه‏تمام 

می‏گذارند.]17[
نهُ. گفتنِ صد لعن و صد سلام

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »یک بار چلّۀ 
زیارت عاشورا داشتم. یک نفر به من گفت: اگر 
وقت نداری، به جای صد لعن و صد سلام، »مئة 

مرّة )صد بار(« را بگو و رد شو. 
من هم گوش دادم. بعــد از چهل روز در 
خواب دیدم یک بشقاب شیرینی به من دادند. 
پرســیدم که: این برای چیست؟ گفتند: برای 
زیارتــی که به جــا آوردی! البتّه قرار بود آن 
طاقه‏های پارچه را به شــما بدهیم؛ امّا چون 
»مئة مرّة« گفتی و رد شدی، همین شیرینی 
نصیبت شــد!«.]18[ بعد از ایــن قضیّه، تأکید 

داشتند که »مئة مرّة« نگویید.]19[
هفتم. عزاداری سیّد الشهدا

راز تعطیلی درس‏ها در دهۀ اوّل محرّم
این که اوّل دهۀ محرّم، درس‏های ما تعطیل 
می‏شود، یک رمزی دارد. بعضی می‏خواهند در 
ایاّم محــرّم، هم‏ درس بخوانند و هم عزاداری 
کنند؛ امّا این غلط است، این بی‏برنامگی است. 
امام حسین، عزیز الله است و باید در دهۀ اوّل 

محــرّم، فقط به عزای ایشــان پرداخت. باید 
در این دهه وضعیّت و برنامۀ ما عوض شــود. 
دیگــر، آن صبحانۀ مفصّل و آن کره و مرباّ را 

باید رها کرد. 
درس تعطیل می‏شود و باید برنامۀ دیگری 

متناسب با این ایاّم، اجرا شود.
یک وقت، بنده در شب اوّل محرّم، بیشتر 
از شب‏های دیگر خوابم برد. در آن زمان، من 
در حجرۀ مســجد جمعه بودم و مرحوم آقای 
آشیخ محمّدحسین زاهد هم در حجرۀ عقب 

بودند و دیوار نازکی هم بین ما قرار داشت. 
درب حجرۀ ما هم یک کلون داشــت. من 
با هم‏مباحثه‏ام قرار گذاشته بودم که سر شب، 
مقداری با هم مباحثه کنیم و بعداً در عزاداری 

ابا عبدالله شرکت کنیم. 
خدایا! چه بگویم!؟ همین که آمدم مطالعه 

کنم، چرتم برد و خوابیدم. 
سریع پایین آمدم و صورتم را آب زدم و به 
حجره برگشتم که مطالعه کنم. باز هم خوابم 
برد؛ دو مرتبه و ســه مرتبه این اتفّاق افتاد تا 

این که دیگر به‏کلیّ خوابم برد. 

یک‏مرتبه دیدم که دیوار شــکافت و هفت 
خانــم که جلوی آنها یک بانوی محترمه با قد 

رشید ]بود[ وارد شدند. 
در این موقعیّت‏ها خود انسان می‏فهمد که 

ایشان چه کسی هستند. 
ایشــان حضرت زینب بودنــد که به من 
فرمودند: »چرا در عزاداری اهل بیت شــرکت 

نمی‏کنید؟«. 
عرض کردم: بی‏بی جان! من قرار گذاشته‏ام 
کــه هم مباحثه کنم و هــم در عزاداری امام 
حسین شرکت کنم. فرمودند: »خیر! مباحثه 
هیچ! باید این دهه را تنها در عزاداری ابا عبدالله 

شرکت کنید!«. 
یک کوزۀ خشــک، آن کنار بود. ایشان آن 
کوزه را برداشتند و از آن، قدری آب میل کردند 
و تشریف بردند. قبل از این که به درب برسند، 

آن کلون و قفل درب افتاد و درب باز شد. 
بعد، بنده دیدم که کف شبستان چهل‏ستون 
تا کــف بالاخانه‏ای که ما بودیــم، بالا آمد و 
هم‏سطح شــد. این بزرگواران روی آن زمین 
قرار گرفتنــد و دوباره کف شبســتان پایین 
رفت و آنان، پایین رفتند. آخر، این بزرگواران 
ف در کون هستند، در تمام عوالم کائنات  متصرِّ

ف‌‏اند.  متصرِّ

وقتــی که از خواب بیدار شــدم، دیدم که 
مرحوم شترداران و آسیّد کاظم درویش مشغول 
عزاداری هســتند. مبادا در این دهه مسافرت 
بروی؛ چون در این مســافرت‏ها بالأخره یک 
تنوّعی هست. بدان که به شما خوش نخواهد 
گذشت. شــما در عزاداری ابا عبدالله شرکت 
کنید. به این مجالسِ شکسته که گوشه و کنار 

برپا می‏شود، بروید و کار را صورت بدهید.]20[
________________________

1. به نقل از دکتر علی‏اکبر محمّدی.
2. ر. ک: ص۳۴۶ )پیامد ظلم به همسر(.

3. شیخ صدوق به نقل از محمّد بن ابی عمر: کسی که 
خود از امام صادق علیه‌الســام شنیده بود، برایم نقل 
کرد که ایشان فرمود: »ما أحَبَّ الله مَن عَصاهُ؛ خداوند، 
کسی را که نافرمانی‏اش کند، دوست نمی‏دارد«. آنگاه، 
امام، بیتی را که در متن آمده، به اضافۀ این بیت خواند: 
»لو کانَ حُبُّکَ صادقاً لَطَعتَهُ / إنَّ المُحِبَّ لمَِن یحُِبُّ 
مُطیــعٌ« )الأمانی، صدوق: ص ۵۷۸ ح ۷۹۰(. ترجمۀ 
شــعر چنین است: »نافرمانی خدا را می‏کنی و باز به 
او اظهار دوســتی می‏نمایی. این، محال و از کارهای 
شگفت است. اگر دوستی‏ات راستین بود، از او فرمان 
می‏بردی. همانا دوســتدار، فرمانبر کســی است که 

دوستش می‏دارد«.

4. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.
5. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.

6. به نقل از دکتر علی‏اکبر محمّدی.
7. به نقل از آقای رضا مطلبّی کاشانی و دکتر علی‏اکبر 

محمّدی.
8. به نقل از دکتر علی‏اکبر محمّدی.

9. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی. در این 
باره، ر. ک: ص۳۰۳ )تأمین هزینۀ خرید خانه(.

10. به نقل از دکتر علی‏اکبر محمّدی.
11. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی و آقای 

رضا مطلبّی کاشانی.
12. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.

13. به نقل از حجت‌الاســام محمّدعلی جاودان. در 
این باره، ر. ک: ص۳۰۱ )تأیید شــیوۀ خواندن زیارت 

عاشورا(.
14. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.

15. به نقل از آقای رضا مطلبّی کاشانی.
16. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.

17. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.
18. آقای سعید حدّادیان نیز در این‌باره می‏گوید: یک 
وقت نیّت کرده بودم صــد صلوات به نیّت امام زمان 
بفرســتم؛ امّا چون دیدم نمی‏رســم چنین کنم، یک 
صلوات فرســتادم و بعدش گفتم »مئة مرّة«. پس از 
این جریان، وقتی آیت‌الله حق‏شناس را ملاقات کردم، 
فرمود: »داداش جون! من یک شب، زیارت عاشورا را به 
صورت مختصر ]و بدون صد لعن و صد سلام[ خوانده 
بودم. خواب دیدم یک حُجره پر از پارچه اســت؛ امّا 
یک بشــقاب انجیر به من دادند. گفتند: این پارچه‏ها 
برای کســانی است که زیارت عاشورا را با صد لعن و 
صد سلام می‏خوانند«. اینجا بود که فهمیدم باید صد 

صلوات را می‏فرستادم.
19. به نقل از آقای ســیّد رضا همایونی. گفتنى است 
که در حاشیۀ کتاب شفاء‌الصدور فى شرح زیارة العاشور

)ج ۱ ص۱۱۰( که به فارســى نگاشته شده، سندى 
مجهول از یکى از محدّثان بحرین، ســینه به سینه، 
به امام ‌هادی نسبت داده شده که فرمود: »هرکس 
قسمت لعن زیارت عاشــورا را یک بار بخواند و آن 
گاه بگویــد: »خداوندا! همۀ آنان را نود و نه بار، لعن 
کن«، گویى یکصد بار، آن را خوانده است و هرکس 
بخشِ سلام این زیارت را یک‌بار بخواند و بعد بگوید: 
»نود و نه بار سلام بر حسین و بر على بن الحسین و 
بر فرزندان حسین و بر یاران حسین!«، گویى یکصد 
بــار کامل، آن را از اوّل تا آخر، خوانده اســت«. در 
کتاب الذریعة )ج ۱۵ ص۲۹( نیز شبیه این مطلب 
نقل شده؛ ولی بدیهى است که این‌گونه روایات، فاقد 
اعتبار است )دانش‏نامۀ امام حسین علیه‌السلام: ج۱۲ 

ص۴۵ پانوشت سوم(.
20. مواعــظ: ج۴ ص۵۷. ایــن جریــان را آقای علی 
قره‏گوزلو و حجت‌الاســام غلامحســن بخشی نیز از 
زبان آیت‌الله حق‏شــناس نقل کرده‏اند. همچنین در 
مصاحبۀ آقای حســن کریمی بــه این جریان از زبان 

شهید محسن کریمی اشاره شده است.

خواندن زیارت عاشــورا، خانواده به من گفت: 
هیچی نداریم بخوریم، بروید بیرون چیزی تهیّه 
کنید؛ امّا من زیارت عاشــورایم را قطع نکردم 
و با اشاره به او فهماندم که نمی‏توانم صحبت 
کنم. بعد از تمام کردن زیارت رفتم و آذوقه‏ای 

تهیّه کردم«.]۹[
پنج. باخبر نشدن دیگران

یکــی از آداب چلّۀ زیارت عاشــورا از نظر 


